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 تستي

 080 أ ..... . قویمر فی الواجب بین المتباینین فالأإذا دار الأ. 1

  مانعاً عقلاً ۀ لکون الجهل التفصیلیّعدم وجوب الموافقۀ القطعیّب.   مانعاً عقلاً ۀ لعدم کون الجهل التفصیلیّالقطعیّ وجوب الموافقۀأ. 

   عدم وجوب الموافقۀ القطعیّۀ لکون الجهل التفصیلیّ مانعاً شرعاًد.   ۀالمخالفۀ القطعیّ لانحصار الحرمۀ فیالموافقۀ الاحتمالیۀّ  کفایۀج. 

 310 ج ..... . ـ بناءً علی وجوب اقتران المأمور به بوجه الأمر ـ بالجمع بین المشتبهین جمالیّالامتثال الإ. 0

  موجباً للتکرار لم یکنغیر جائز إذا د.   جائز إذا کان عاجزاً من الامتثال التفصیلیج.   غیر جائز مطلقاًب.   جائز مطلقاًأ. 

 330 ج ارتباطی چه نسبتی بین اخبار برائت و احتیاط عقلی وجود دارد؟ به نظر مصنف، در اقل و اکثر. 3

 لی است د. دومی حاکم بر اوّ لی حاکم بر دومی است ج. اوّ لی است ب. دومی مخصص اوّ لی مخصص دومی است أ. اوّ

 351 أ   ..... . ل الصلاۀ فشکّ فی جزئیّۀ شیء للوضوء فاللازمبالطهور لأج بمفهوم مبیَّن مردّد مصداقه بین الأقلّ و الأکثر مثل ما إذا أمر مرأإذا . 4

 ب. البراءۀ عن الجزئیّۀ لقبح العقاب بلا بیان  الاحتیاط لتنجّز التکلیف بمفهوم مبیّن معلوم تفصیلاً أ. 

 لمانع د. استصحاب عدم الجزئیۀّ لوجود المقتضی و عدم ا  ۀالشرعیّالبراءۀ عن الجزئیّۀ لأدلّۀ البراءۀ ج. 

 تشریحي

و لـیعلم أنّ العبـرۀ    ،جمالی الحاصل فیهـا الظاهر أنّ الضابط فی غیر المحصور هو ما بلغ کثرۀ الوقائع المحتملۀ للتحریم إلی حیث لا یعتنی العقلاء بالعلم الإ* 

ۀٍ فـی ألـف حبّـۀ و    سۀ أرزٍ محرمّۀ أو نجبالحرام فإذا علم بحبّ ع مورداً للحکم بوجوب الاجتناب مع العلم التفصیلیّتقفی المحتملات کثرۀً و قلّۀً بالوقائع التی 

 070 .لف محتملأز فی العادۀ بعشر لقمات فالحرام مردّد بین عشرۀ محتملات لا ألف حبۀٍّ من الأرالمفروض أنّ تناول 

 ا توضیح دهید.قبل ر هب...«  و لیعلم أنّ العبرۀ» عبارت غیر محصوره را توضیح دهید.    ب. ربط ۀأ. ضابط شبه. 1

 ند.وعقاب محتمل اعتنا نکنأ. اطراف شبهه به قدری زیاد باشد که عقلاء به احتمال ضرر 

ب. در مقام توضیح ملاک کثرت وقایع است مثلاً اگر بدانیم یک برنج از هزار برنج نجس است اگر نسبت یک به هزار را لحاظ کنیم شببهه،  

حساب  هشبه هر برنجی یک طرف مستقلشود تا نمی برنج دانه دانه خوردهمورد حکم نیست؛ چون  منتهی یک دانه برنج ،غیر محصور است

 تا خواهد بود و همین ملاک است. 10برنج است بر این اساس اطراف شبهه،  100که مرکب از  است شود بلکه مورد حکم، لقمه

 

ا و قولـه تعـالی     «تنـی بعـین  إی»بأمر مجمل کقولـه    یتعلقّ التکلیف الوجوبیّ بأنر الحرام من جهۀ إجمال النصّ الواجب فی الشریعۀ بغیإذا اشتبه *  وُ
ظِ  عَََ  حَاف

لَاَ تظ  سْطَى  لصَّ لََةظ  لْاو  .فالمختار وجوب الاحتیاط علی ترددّ الصلاۀ الوسطی بین صلاۀ الجمعۀ کما فی بعض الروایات و غیرها کما فی بعض آخر بناءً ... وَ لصَّ

 065 قید چیست؟ توضیح دهید....«  بناءً علی»ل مذکور به چه بحثی مربوط است؟    ب. عبارت دو مثا. أ. 0

 ن در شبهۀ حکمیه در صورتی که منشأ شبهه، اجمال نص باشد.نیمتبای نبی أ. مربوط به دوران امر

سْطَى»شود که ب. یعنی مثال دوم وقتی از باب اجمال نص می لََةظ  لْاو  جمعه و غیر آن باشد. مردد بین نماز«  لصَّ

 

قـد   ،نعـم  .فاطّلع علیه المولی و قدر علی رفع جهلـه وامر المولی الصادرۀ بقصد الإطاعۀ فنلتزم فیها بقبح المؤاخذۀ إذا عجز العبد عن تحصیل العلم بجزء أ* 

ون ذلک الجزء المشکوک کما إذا أمر بمعجـونٍ و علـم   بمرکبّ یعلم أنّ المقصود منه تحصیل عنوانٍ یشکّ فی حصوله إذا اتی بذلک المرکبّ بد یأمر المولیّ

 316 .سهال الصفراء بحیث کان هو المأموربه فی الحقیقۀإأنّ المقصود منه 

 های علمیهمرکز مدیریت حوزه 

 معاونت آموزش

  امتحاناتاداره 
 

 بسمه تعالی

 69-69سال تحصیلی ـ  سال دومنیم امتحانات الف

 8 :پایه 2بخش  1اصول  :موضوع پاسخنامه مدارس شهرستان

 19 :ساعت  22/20/69 :تاریخ

 7تا آخر ج 752 -تا اول بحث استصحاب محصورۀفي الشبهۀ غیر ال الثاني المقامفرائد الاصول، از  نام کتاب:

 نمره( 2و تشریحی  1سوال تشریحی پاسخ دهید، در صورت پاسخ به همه، به سوال آخر نمره داده نمی شود )تستی  8لطفاً به همه سؤالات تستی و 
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 دو فرض مذکور و حکم هر یک را توضیح دهید.. 3

باشد و مولی بر این امر آگاه ن ی از این متعلق بر عبد معلومئ. اگر اوامر مولی به قصد اطاعت صادر شود یعنی متعلق امر تعبدی باشد و جز1

 حال، رفع جهل نکند مؤاخذۀ این عبد بر عدم امتثال، قبیح است.    باشد و قدرت بر رفع جهل مکلف داشته باشد و با این

دون اتیبان  تحصیل عنوانی است منتهی نداند این عنوان، بب  ،بی شود و مکلف بداند مراد. البته اگر شک در محصِّل باشد ب یعنی امر به مرک  0

 شود یا نه ب احتیاط بر مکلف واجب است.فلان جزء حاصل می

 

و  وجـوب الأقـلّ بـالوجوب المـردّد بـین النفسـیّ      لأنّ المتیقّن من مدلول هذا الخطـاب   ؛کثر ممنوعقلّ و الأإنّ وجوب الاحتیاط فی المجمل المردّد بین الأ* 

 340  .کثر فلم یعلم من هذا الخطاب فیبقی مشکوکاًو أمّا وجوب الأ ،للعقاب لأنّ ترکه مستلزم ؛المقدمّی فلا محیص عن الإتیان به

 احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی را توضیح دهید. عدم وجوبدلیل . 4

اجمال  دلیلقدر متیقن از مدلول خطاب مجمل، وجوب اقل است که باید انجام شود و ترکش مستلزم عقاب است ولی وجوب اکثر )به 

ین اکثر، شود، بنابرامیمنحل به علم تفصیلی به وجوب اقل و شک بدوی نسبت به اکثر  ،شود )علم اجمالیدلیل( از این دلیل استفاده نمی

 مجرای برائت خواهد بود(.

 

لحاق ذلـک  إنّ فی إحدی الخصال الثلاث فإبین  لو دار الأمر بین التخییر و التعیین، کما لو دار الواجب فی کفّارۀ رمضان بین خصوص العتق للقادر علیه و* 

لأنّه معارضٌ بجریانها فـی الواحـد    ؛دلّۀ البراءۀ فی المعیّنأوران الأمر بین المطلق و المقیّد أو المتباینین قولین، من عدم جریان قلّ و الأکثر فیکون نظیر دبالأ

 357-8 .أو ذهنیّ فی جزءٍ زائدٍ خارجیّ وجوبه فیشکّیعلم تفصیلاً  أو ذهنیّ المخیّر و لیس بینهما قدرٌ مشترک خارجیّ

 با قبل را توضیح دهید....«  من عدم جریان»ربط عبارت . 5

دلیل بر اینکه از قبیل متباینین است؛ چون اصل برائت از وجوب تعیینی عتق با اصل برائت از وجوب تخییری صوم مثلاً معارض است و از 

الوجوب باشد( وجود ندارد تا در زاید از آن، اصل برائت جاری شود )یعنی علم اجمالی منحل معلوم ، قدر مشترکی )کهطرفی بین این دو

 .پس باید احتیاط شود ؛شود(نمی

 

قتضی التفصـیل  الزیادۀ عمداً و سهواً فالأصل ی ،ن عطف علی النقصإو  ،ن فسّر الرکن بما یبطل الصلاۀ بنقصهإ الأولّی فیما یثبت جزئیتّه  الرکنیّۀ إنّ الأصل* 

 إذ کلّ ما یبطل الصلاۀ بالإخلال به سهواً یبطل بزیادته عمداً و سهواً. ؛الزیادۀ عمداً و سهواً لکن التفصیل بینهما غیر موجود فی الصلاۀ و بین النقص

 385 تفصیل و ایراد بر آن را توضیح دهید.. 9

مدیش مبطل صلات است باید بین نقصان و زیبادی عمبدی و سبهوی    اگر مراد از رکن، چیزی باشد که نقصان و زیادۀ سهوی و عتفصیل: 

ارد؛ چون هرچه که در تفصیل داد به اینکه نقصان را مبطل و زیاده را غیر مبطل قرار داد.       اشکال: در باب صلات، این تفصیل وجود ند

 نیز مبطل است. ب بطلان است زیادۀ سهوی و عمدیِ آنموج آن نقص سهویِصلات، 

 

م بانیـاً علـی الفحـص    دخل فی العبادۀ بنیۀّ الجزم ثمّ اتفّق له ما یوجب ترددّه فی الصحۀّ و وجوب الإتمام و فی البطلان و وجوب الاستئناف ففی جواز الإتمالو * 

علـی العمـل    المضـی  نّأمر و مـن  ولّ الأأ ز هذا منین العمل کما ذکرنا و لذا لم یجوبعد الفراغ و الإعادۀ مع المخالفۀ و عدمه وجهان من اشتراط العلم بالصحۀّ ح

 410 عۀ.المتشرّ ۀ و لا یأباه العرف و لا سیرۀصیلیّبطال العمل لیس بأدون من الإطاعۀ التفإۀً علی عدم ظمترددّاً بانیاً علی استکشاف حاله بعد الفراغ محاف

    .دهید دلیل بر چیست؟ توضیح...«  المضیّ نّأمن »و ...«  من اشتراط العلم»دو عبارت . 7

: دلیل جواز اتمبام اسبت؛   المضـیّ  نّأمن باشد.     : دلیل وجوب استیناف است؛ چون علم به صحت عمل در حین عمل، معتبر میطامن اشتر

چون ادامۀ عمل به این نیت که بعد از عمل تحقیق کرده و امر را روشن کند و بدون دلیل، عمل را باطل نکند کمتر از اطاعبت تفصبیلی و   

 ای مخالف عرف و سیرۀ متشرعه نیز نیست.ه صحت در حین عمل نیست و چنین شیوهعلم ب
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 عمل فیها بما یقتضیه البراءۀ و غفل عن عدم تحقّق نیۀّ القربۀ و عمل باعتقاد التقربّ فالأقوی صحتّه إذا انکشف مطابقته للواقع إذ لا إذا أوقع الجاهل عبادۀً* 

 صـحّۀ ربه علی قصد التقربّ و المفروض حصوله و العلم بمطابقته للواقع أو الظنّ بها من طریق معتبر شرعیّ غیر معتبـر فـی   تیان المأموإیعتبر فی العبادۀ إلّا 

الفـۀ  نّما هی لبیان الطرق الشرعیّۀ التی لا یقدح مـع موافقتهـا مخ  إرجوع المجتهد إلی الأدلّۀ و رجوع المقلّد إلی المجتهد العبادۀ لعدم الدلیل فإنّ أدلّۀ وجوب 

 406-30 ذاً من هذه الطرق.والواقع لا لبیان اشتراط کون الواقع مأخ

 بیان کنید. راقبل  هب...«  دلّۀ وجوب رجوعأنّ إف» عبارت تعلیل برای چیست؟ توضیح دهید.    ب. ربط...«  إذ لا یعتبر»أ. عبارت . 8

.      ر عبادت معتبر است قصد قربت است که بنابر فرض بوده اسبت أ. تعلیل برای صحت در فرض انکشاف مطابقت با واقع است؛ چون آنچه که د

به با واقع داشته باشبیم و دلبیلش ادلبۀ وجبوب     از طریق معتبر شرعی، علم به مطابقت مأتی دب. جواب از اشکال مقدر است.   اشکال: بای

هم برای مقلبد.    پاسب : ایبن ادلبه در مقبام بیبان       رجوع مجتهد به ادله و رجوع مقلد به مجتهد است که هم برای مجتهد راه معین شده و 

 شود.عامل نمی ای متوجهب مخالفت با واقع شد مؤاخذهگوید: اگر موافقت با این طرق، موجبلکه می ،لابدیت اخذ واقع از این طرق نیست

 

 ـ إن کانت قاعدۀ نفی الضرر معتبرۀًعلیه  أنّه  ، و یردّعمالها مسلمإفی جریان البراءۀ بأن لا یتضرّر ب اشترط الفاضل التونیّ*  صـل کانـت دلـیلاً    مـورد الأ  یف

 455-9 ف فی الواقعۀ و ترک العمل بالبراءۀ.قّکسائر الأدلّۀ الاجتهادیّۀ الحاکمۀ علی البراءۀ، و إلّا فلا معنی للتو

 .بنویسیدب. اشکال مصنف بر آن را     .توضیح دهیدأ. شرط مذکور را با مثال . 6

 شود؛ چون موجب ضرر به صاحب حیوان است.شود، اصل برائت از ضمان جاری نمی اوفس دیگری را باز کند و باعث فرار پرندۀ أ. مثلاً اگر ق

وگرنه بدون اشکال باید اصبل   شودو اصل، جاری نمی ب. اگر در مورد اصل برائت، قاعدۀ ضرر وجود داشته باشد حاکم بر آن خواهد بود

 برائت جاری شود.

 


